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 1چکيده

شيعه  وجود دارند که بنا بر برخی شواهد، از منابع اهل تسنن به کتب روایاتیاز ميان انبوه احادیث موجود، 

گذاری کرده است. برخی روایات نام «روایات منتقله»ها را علامه عسکری اصطلاحاً آنو اند انتقال یافته

عدم  ، به سبب×حضرت صالح ۀمانند روایت چشم ،قصص پيامبران ۀبه ویژه در حوز ،مجمع البيانتفسيری 

از متفردات طبرسی است که انتقال وجود آن در دیگر منابع حدیثی معتبر و مشهور شيعه و حتی اهل تسنن، 

توسط طبرسی با توجه به  مجمع البيانهای قصص پيامبران که در ميان عامه رواج داشته است به آن از کتاب

ناسازگاری آن با روایات مندرج در منابع شيعه محتمل است. به علت ارسال یا ضعف سند و نيز وجود روایات 

 ، نا استوار است.×حضرت صالح ۀروایت منتقله چشممتضافر متعارض با آن در کتب شيعه، 
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 مقدمه

گذاری شود که نامپژوهان معاصر، اصطلاحی دیده و شنيده میهای برخی از قرآندر تأليفات و سخنرانی

است. مقصود از منتقله بودن این  «منتقلهروایات »گردد و آن اصطلاح جدیدی در علوم حدیث محسوب می

است که روایتی از یک مذهب مانند اهل سنت به مذهب دیگر مثل شيعه انتقال یافته باشد. ظاهراً اولين 

گذاری نمود، مرحوم علامه شخصی که روایات انتقال یافته از اهل سنت به شيعه را به روایات منتقله نام

های هایی که بيشتر مبتنی بر کشف شباهتوجود قرینه .(13 /3: 1416)عسکری، مرتضی عسکری است 

صدوری و لفظی و معنوی و نيز رسيدن به منابع مشترکی که حدیث از آن اخذ شده، احتمال انتقال را قوت 

 ،آن دست یافت. به عبارت دیگر ۀتا حد امکان به مصدر اولي باید بخشد. برای تعيين مبدأ و منشأ روایت،می

دهد. یکی از منابعی که احتمال وجود روایت ه سندی و متنی احتمال انتقالی بودن را افزایش میوجود تشاب

 تبيانبه اقرار مرحوم طبرسی او بسيار تحت تأثير تفسير است، زیرا  مجمع البيانرود، تفسير منتقله در آن می

شيخ طوسی بوده است  انتبيیکی از تفاسير مرجع برای شيخ طبرسی، تفسير ای که به گونه ،بوده است

علامه طبرسی نسبت به روایات اهل تسنن از نوع کاربرد قلم ( 25: 1382؛ سبحانی، 20 /1: 1955)طبرسی، 

شود که نگاه وی به روایات مکتب خلفا، نگاه مثبت و یا حداقل، تأیيدی بوده است و بيشتر در استفاده می

 :مثلاً وی در ذیل آیه .روایات عامه بهره برده استمقام تأیيد آنچه که از کتب اماميه نقل کرده از 

إِسْرائيلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِليَکمْ مُصَدِّقاً لِما بَينَ یدیَ منَِ التَّوْراۀِ وَ مُبَشِّراً بِرسَوُلٍ  وَ إِذْ قالَ عيسىَ ابنُْ مرَْیمَ یا بنَی

و )یادکن( هنگامى را که  ؛(6 :)صف بِالْبَيناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبينٌمِنْ بَعْدِی اسمُْهُ أحَْمَدُ فَلمََّا جاءهَُمْ  یأْتی

اسرائيل )فرزندان یعقوب(! در واقع من فرستاده خدا به سوى شمایم، در حالى اى بنى« عيسى پسر مریم گفت:

و[ نام او آید ]اى هستم که بعد از من مىآور فرستادهکه مؤید آنچه از تورات که پيش از من بوده، و مژده

این سحرى آشکار  :آسا( به سراغشان آمد، گفتندهاى روشن )معجزه[ هنگامى که با دليلو ]لى»احمد است. 

 آورد:می. «است

إن لی أسماء أنا أحمد  |صحت الروایۀ عن الزهری عن محمد بن جبير بن المطعم عن أبيه قال قال رسول الله

بی الکفر و أنا الحاشر الذی یحشر الناس على قدمی و أنا العاقب و أنا محمد و أنا الماحی الذی یمحو الله 

در روایت صحيح از زهرى از ؛ (420 /9: 1372)طبرسی،  البخاری فی الصحيح ؛الذی ليس بعدی نبی أورده

هایى است؛ منم احمد؛ منم فرمود: براى من نام |گوید: پيامبرمیمحمد بن جبير بن مطعم از پدرش آمده که 

هاى من کند؛ و منم حاشرى که مردم بر قدمکه خداوند به سبب من کفر را محو میمنم ماحى چنانمحمد؛ 



شوند؛ و منم عاقبتى که بعد از من پيامبرى نيست. و بخارى این روایت را در صحيح خود آورده محشور می

 است.

کتاب یاد شده تلخيصی مشهود است.  المؤتلف من المختلفاو در انتخاب اسم کتاب  گراییتقریب ۀروحي

شيخ طوسی که تکرارهای آن در استدلالات فقهی که همراه با دليل اجماع نيز بوده،  الخلافاست از کتاب 

صدر و  ۀتوسط طبرسی حذف گردیده است. انتخاب عنوان گفته شده از سوی علامه طبرسی نشان از سع

اهميت این مسئله  (25: 1382سبحانی،  ؛20 - 3 /1: 1410)طبرسی، دوری گزینی وی از تعصب مذهبی است 

داران ميان طرف یهایکرد، پدیدار است. کشمکشای که طبرسی در آن زندگی میبا توجه به فضای جامعه

های مذهبی اشاعره و معتزله، شيعه و سنی فرق اسلامی به اوج خود رسيد و حتی نبردهای خونينی بين فرقه

وه برای تقویت عوامل خویش، یک دستگاه تبليغاتی عليه گروه دیگر و نيز شافعی و حنفی پدید آمد. هر گر

ها به وضع سياسی کشورها و پادشاهانشان و تعصب آنان به مذهب وضع هر یک از فرقه ،بود. به طور کلی

حکومت سلطان  ۀاز دور .(209 - 208: 1359؛ گرانتوسکى، 92 /5: 1382)راوندی،  خود بستگی داشت

شد. های بعد، با شيعيان بسيار بدرفتاری میداری او از اهل سنت، تا سالطرف دليلمحمود غزنوی و به 

سلجوقيان نيز ادامه  ۀگرفتند که این رفتار در دورگيری قرار میشيعيان به نام رافضی مورد خشم و سخت

خود یعنی  الملک که به مذهبزمان وزارت نظام در .(181 /2: 1378؛ صفا، 255 /2: 1382)راوندی،  یافت

های آخر سلطنت ملکشاه، ها بيشتر شد، اما در سالگيریشدیدی داشت، خشونت و سخت ۀشافعی علاق

: 1378)صفا،  ها پرداختندخود را باز یافتند و به تأسيس مدارس و کتابخانه ۀکم قدرت از دست رفتشيعيان کم

علوم و  ۀرقراری امنيت نسبی، در زمينعقاید شيعه با مساعد شدن اوضاع سياسی و اجتماعی و ب .(181 /2

، قطب ابوالفتوح رازی تفسيردر این قرن تفاسير ارزشمندی همچون  .معارف اسلامی رشد چشمگيری یافت

برای حفظ چنين منزلت علمی که برای آن زحمت کشيده  .حيات نهادند ۀپا به عرص مجمع البيانراوندی و 

 شيعه را با آرامش به حق طلبان برساند ۀتوانست عقاید حقود که میشده بود، نگاه تقریبی یکی از ابزارهایی ب

؛ 149 /2: 1378؛ صفا، 219 - 216 /9؛ 239 - 238 /8: 1382؛ راوندی، 297: 1352آبادی، )حسينی خاتون

 .(47: 1381باسورث، 

 (،23 - 1: 1394)مؤدب، های تطبيقی به دست آمده با توجه به مطالب گفته شده، مواردی که در اثر بررسی

، مطالعات جدی صورت گيرد. برخی مانند علامه عسکری مجمع البيانروایات منتقله در  ۀلازم است تا در زمين

البته در  .(361 -360 /3: 1386)عسکری،  انداشاره نموده مجمع البيانبه احتمال وجود روایات منتقله در 

 ۀاند که نشان دهندربارۀ روایات منتقله انجام دادههای اخير، برخی از محققان، تحقيقات بيشتری دپژوهش

بررسی شواهد » اند از مقالاتهای مربوطه به ترتيب تاریخی عبارتبرخی از پژوهشاهميت بحث از آن است. 



بررسی منتقله بودن روایت ذبيح بودن اسحاق » و (28 - 11: 1391)مؤدب،  «منتقله بودن روایت سبعۀ أحرف

تأليف نویسندگان مقاله حاضر، رساله دکتری آقای حسين  (،23 - 1: 1394)مؤدب، « انمجمع البيدر تفسير 

  (.1393)ستار، ستار دربارۀ روایات منتقله شيخ صدوق 

 روایات منتقله از دیدگاه علامه عسکری

پردازد و علامه عسکری اولين دانشمندی است که در موارد متعددی به بحث از اصطلاح روایات منتقله می

و در  القرآن و روایات المدرستيندهد. بنا بر تناسب بحث خود در جلد سوم هایی نيز ارائه میاهی نمونهگ

قائل بودن شيعه به تحریف قرآن که الهی ظهير بيان کرده، یکی از نقدهای وارد بر روایات  ۀپاسخ به شبه

او معتقد است که بسياری از  .(13 /3: 1416)عسکری،  داندها میتحریف نما را منتقله بودن بخشی از آن

ای است که از مدرسه و مکتب از روایات منتقله ،روایات مربوط به تحریف قرآن که از شيخ صدوق نقل شده

زیرا شيخ صدوق بيش از دویست کتاب در زمينه  ،راه یافته است ^بيتخلفا به کتب مدرسه و مکتب اهل

مانند همان  ،کرده درج کنددربارۀ یک موضوع پيدا می کهرا هر حدیثی  کوشيدهو میحدیث نگاشته است 

یافته، ای میکه در تفسير هر آیهرا انجام داده است. سيوطی هر حدیثی  الدر المنثورکاری که سيوطی در تفسير 

: همان)بدون اینکه بين احادیث متناقض جمع کند یا تعليقه و شرحی بزند  ،آورده استدر کتاب تفسيرش می

3/ 81). 

 اند:رخی دیگر نيز به تأسی از علامه عسکری دربارۀ برخی از روایات تحریف قرآن آوردهب

دهد که شيعه و تفکر شيعى از مسئله پژوهش تاریخى در مجادلات کلامى و گاه سياسى قرون اوليه نشان مى

روایات از آن منابع  یند انتقالاگونه روایات در آغاز جعل و نسبت بوده و در فرتحریف پيراسته بوده است. این

ها راه یافته به این مجموعه - اندداده «احادیث منتقله»ها عنوان که برخى از عالمان بدان -به آثار شيعى

 .(368: 1382راد، )مهدوی

علامه عسکری دربارۀ روایات تفسير عياشی  ،تحریف قرآن گفته شده است ۀگرچه مطالب نقل شده در زمين

 نویسد:می

توان به اسناد روایات را جهت اختصار حذف کرده است؛ در این حالت، چگونه می فسير عياشیتناسخ کتاب 

گو بوده یا روایاتی است توان پی برد کسی که آن را نقل کرده موثق بوده یا غالی، گمراه، دروغروایاتی که نمی

 .(170 /3: همان)عسکری، منتقلۀ از مدرسۀ خلفاء 



داند محتمل می تفسير عياشیشود، علامه عسکری، اصطلاح روایت منتقله را برای روایات که ملاحظه میچنان

دهد که در نظر علامه اصطلاح مذکور منحصر به باب روایات تحریف قرآن نيست بلکه و این خود نشان می

خی و حدیثی برای هر روایت بررسی های تاریتوان آن را در هر بابی تسری داد و به عنوان یکی از احتمالمی

 .کرد

 /3: همان) او دربارۀ مبحث قرائات قائل به منتقله بودن آن به سبب سوء نيت غلات و حسن نيت علماست

روایات قرائات را قائل گردیده است و سبب آن  ۀویژه منتقله بودن هم ایوی در جای دیگر به گونه .(246

اما طبرسی  ،ه اسناد روایات قرائات را با حفظ امانت علمی ذکر کرده استداند کشيخ طوسی می تبيانرا تفسير 

گونه در تفاسير دیگر شيعی بدون سند آمده است. بدون سند آورده و همين جوامع الجامعو  مجمع البياندر 

به ها سندسازی منتسب خلفا را گرفته و برای آن ۀدليل دیگر نيز راوی به نام سياری است که روایات مدرس

 .(253 :)همان وجود تحریف در قرآن شده است ۀائلغنموده است که در نهایت منجر به  ^بيتاهل

نویسد: زنادقه پردازد و میخود می ۀعلامه عسکری در جای دیگر نيز به تقریر دیگری از بيانات گذشت

لفا با نيت بدی که های پيروان مکتب خهای مغایر با نص قرآنی را با سوء نيت ساختند و در کتابقرائت

های ساختگی را با حسن نيت گستردند و نشر داشتند گسترش دادند و بعد از آنان قاریان بزرگ آن قرائت

با سوء نيت انتقال دادند و آنچه که غالی  ^بيتها را به کتب پيروان مکتب اهلدادند. غلات نيز آن قرائت

 ۀحدیث با سوء نيت به دسّ پرداختند. دانشمندان مدرس کرد به آن اضافه کردند و در کتببودنشان اقتضا می

 .(255 :)همان نيز همان مطالب غلات را با حسن نيت نقل کردند ^بيتاهل

معتقد است روایتی از  ،قرائت آورده است. به عنوان مثال ۀدر زمينرا های زیادی از روایات منتقله او نمونه

منتقل شده است که سياری  ^بيتخلفا به مکتب اهل ۀاز مدرسسياری در ذیل آیه بيست و پنجم سوره انفال 

افترا بسته است. سپس طبرسی از سياری با این گمان که حدیث  ×برای آن سندسازی کرده است و به امام باقر

 اند بدان استناد نموده استاست، اخذ کرده و به عنوان یک قرائتی که آن را روایت کرده ×منسوب به امام باقر

 .(408 :)همان

دهد که این احتمال وجود دارد شيخ طبرسی فقط در روایات قرائت دچار چنين گفته شده نشان می ۀنمون

های بلکه در مسائل دیگر به ویژه قصص انبيا که وجود اسرائيليات در آن بيشتر از زمينه ،گمانی نشده باشد

 های منتقله موجود باشد. دیگر تفسيری است نيز روایت

روایات »توان احتمال داد علامه عسکری با استعمال اصطلاح ری نيز وجود دارد که با لحاظ آن میمؤیّد دیگ

انحصار اصطلاح گفته شده را در خصوص روایات  ۀدر مقام رد بخشی از روایات تحریف قرآن اراد «منتقله



آورده است از روایات  تبيانتحریف نداشته است. او قائل است که برخی از روایاتی که شيخ طوسی در تفسير 

مکتب خلفاست. این روایات از تفسير او به تفسير ابوالفتوح رازی و از آن به تفسير گازر و سپس تفسير 

ملا  جامع السعاداتبه  |گونه که یک حدیث جعلی منسوب به نبی اکرمکاشانی سرایت کرده است. همان

ه روایتی از تاریخ ابن کثير اعتماد کرده است که ب المجتنیمهدی نراقی سرایت نموده یا ابن طاووس در کتاب 

 .(361 - 360 /3: 1386)عسکری،  او نيز از تاریخ طبری و او نيز از سيف زندیق روایت کرده است

که در برخی منابع متأثر از اسرائيليات نقل چنانآن –با همسر اوریا را  ×علامه عسکری قضيه حضرت داود

بلکه منتقله در کتب مکتب  ،رسيده است را نه تنها اسرائيلی ^که از معصومان با توجه به روایاتی -شده است

  .(123: 1391)عسکری،  داندمی ^بيتاهل

آورد و می تبياندر باب روایات تفسير و شأن نزول از تفسير را علامه عسکری یک نمونه از روایات منتقله 

 نویسد:می

عایشه نازل شده  ۀگوید که دربارۀ عایشه است و آیات در تبرئکند و میشيخ طوسی داستان افِک را نقل می

اش به او نازل شده است؛ از افکی که عایشه و دار و دسته «ماریه»است در صورتی که آیات افک در تبرئه 

 ، تفسير ابوالفتوح رازی، تفسير گازر و... رفته استالبيان مجمعشيخ طوسی به  تبيانزده بودند. این مطلب از 

 .(64 – 63 /7: 1354کری، )عس

به ویژه در روایات مربوط به قصص  مجمع البياندهد که چنين احتمالی برای تفسير مطلب گفته شده نشان می

شيخ  تبيانپژوهان، یکی از تفاسير مرجع برای شيخ طبرسی، تفسير زیرا بنا بر نظر قرآن ،پيامبران بيشتر است

اند: طبرسى در موارد زیادى حتی برخی نوشته .(25: 1382انی، ؛ سبح398: 1374)معرفت،  طوسی بوده است

به تبيان استناد جسته، مخصوصاً در مواردى که مربوط به تفسير روایى است. گویا طبرسى در اغلب جوانب 

طبرسى در تفسير  .(89: 1381)اوسی،  گویدهاى شيخ طوسى را بازگو کرده و از او سخن مىتفسيرى، گفته

 گوید: مى ،طلب تصریح داشتهخود به این م

گردد هاى صدق و صفا از آن ظاهر و هویدا مىشود. نشانهکتابى است که نور حق از آن اقتباس مى تبيانتفسير 

آور را در بردارد و در الفاظ نيز از صناعات و متضمن یک سلسله معانى والایى است که اسرار بدیعه و اعجاب

ى که مقتدا و الگوى سایر کتب تفسيرى بوده و از آن، هماره بزرگان مختلف ادبى سود جسته است. تفسير

 .(20 /1: 1955)طبرسی،  اندبهره برده و از مضامين عالى آن استفاده کرده



 مجمع البيانوجود داشته باشد، قاعدتاً در  تبيانعلامه عسکری، روایات منتقله در تفسير  ۀزمانی که بنا به گفت

 وی از شيخ طوسی در غالب موارد، وجود خواهد داشت. نيز با توجه به تبعيت 

های شيخ طبرسی از شيخ طوسی در تفسير آیه که منجر به خطا گردیده، توجه الله خویی به یکی از تبعيتآیت

 نویسد: نموده است. او می

 بلکه ،شودطبق روایات، اسير کافرى که بعد از خاموش شدن آتش جنگ دستگير شده است، کشته نمى

پيشواى مسلمانان مخير است که بر آنان منت بگذارد و بلاعوض آزادشان سازد و یا فدیه بگيرد و رهایشان 

شيخ طوسى روایتى را به علماى شيعه نسبت  ،دارد. با این حالسازد و یا آنان را به عنوان برده و غلام نگه

ران جنگى را که پس از پيروزى مسلمانان دهد که بنا بر آن روایت، امام و پيشواى مسلمانان مخير است اسيمى

اند، به قتل برساند و یا یکى از آن سه حکم را که قبلاً گفته شد دربارۀ آنان اجرا پایان جنگ دستگير کردهدر 

از شيخ طوسى پيروى نموده است. در صورتى که در  مجمع البيانکند. در این گفتار، مرحوم طبرسى نيز در 

ایتى وجود ندارد و یک اشتباه قلمی از سوی شيخ طوسی بوده و طبرسی هم بدون این مورد اصلاً چنين رو

این مطلب در حالی است که شيخ طوسی  .(365: 1424)خویی،  مراجعه و تحقيق همان را تعقيب نموده است

 .(13 /2: 1387)طوسی،  مشهور را تأیيد نموده است ۀ، نظریالمبسوط"در کتاب 

توان از کلام علامه عسکری که می ^بيتهای مدرسۀ اهلخلفا به کتاب ۀت از مدرسیکی از دلایل انتقال روای

های خود به ویژه است. یعنی علمای شيعه در کتاب ^بيتاستظهار نمود، امانت علمی نزد علمای مکتب اهل

ودند. بلکه در صدد جمع احادیث مناسب هر باب ب ،در ابواب غير فقهی به دنبال تدوین حدیث صحيح نبودند

رسد آن را در باب مربوط جای دهند ها میامانت علمی در نقل حدیث اقتضای آن داشت که هر حدیثی به آن

احادیث آن باب، تام و تمام به محققان آینده برسد. هرچند برخی  ۀو به صحت و عدم آن توجه نکنند تا هم

ها بيشتر خود را مسئول در برابر بررسی ناز آن احادیث را نپسندند و با موازین نقد علمی، ضعيفش بدانند. آ

 (362 - 361 /3: 1386)عسکری،  دانستنداحادیث فقهی برای تمييز صحيح از سقيم می

دليل دیگر انتقال روایات از دیدگاه علامه عسکری، اختلاط ذهنی اشخاصی است که هم از عامه روایت نقل 

 /3: 1416)عسکری،  عميرکشی از ابن ابی اختلاط مستند او گزارشی است از حدیث کردند هم از خاصه.می

123). 

عمير گفته شد: تو مشایخ بیاخود نقل نموده این است که به محمد بن  رجالخلاصه آنچه کشی در کتاب 

اما بسياری از  ،ما ها روایت شنيدهاز آن ،کنی؟ گفت: بلهها روایت نمیچرا از آن ،ایعامه مسلک نيز دیده

اند هم از خاصه؛ سپس علمی که از دو مذهب عامه و خاصه دیدم که هم از عامه روایت گرفتهاصحابمان را 



کردند و روایت گرفته بودند، ]در ذهنشان[ با هم در آميخته گردید. تا آنجا که حدیث عامه را از خاصه نقل می

یت کردن از عامه را ترک لذا روا ،خاصه را از عامه. پس ترسيدم نکند چنين اختلاطی بر من نيز عارض گردد

 .(591: 1409)کشی،  نمودم

داند که روایات عامه و خاصه در ذهن او مخلوط شده ای از کسانی میسپس علامه عسکری، عياشی را نمونه

سپس مستبصر و و ابتدا عامی مذهب بوده  ،کرده استاند که از ضعفا نقل میزیرا در ترجمه او آورده ،بود

 .(145: 1381؛ حلی، 350: 1365؛ نجاشی، 123 /3: 1416، )عسکری شيعه شده است

حدیثی شيعه را  ۀراهيابی اخبار منتقله به مدرس - گونه که ذکر گردیدهمان - علامه عسکری در جای دیگر

 داند: به دو طریق می

مجمع  که اسناد روایات با رعایت امانت علمی ذکر کرده است؛ تبيانبيت از جمله اهل ۀاول: تفاسير مدرس

که بدون ذکر سند روایات را آورده است. سپس منقولات دو تفسير فوق در سایر تفاسير  جوامع الجامع و البيان

 شيعه بدون ذکر سند راه یافته است. 

 .(253 /3: 1416)عسکری،  دوم: روایات سياری و افترا و مجعولات وی و انتساب آن به ائمّه

خلفا و  ۀوی در اثر نقل روایت از دو مدرساواردی مانند اختلاط ذهنی راز دیدگاه علامه عسکری، م ،بنابراین

، ذکر سند در منبع اول و سپس حذف آن در منابع بعدی، سندسازی غلات برای احادیث مکتب ^بيتاهل

ترین عوامل انتقال روایت از مدرسۀ خلفا به مدرسۀ از جمله مهم ^ها به معصومانخلفا و منسوب ساختن آن

 .(33 - 24: 1393)ستار،  است ^بيتاهل

اما با توجه به تاریخ  ،ممکن است گفته شود که امکان انتقال روایت از هر مکتبی در مکتب دیگر وجود دارد

اسلام و لحاظ نمودن مذهب حاکمان اسلامی در طول زمان و کثرت تعامل بين محدثان و راویان دو مذهب 

بيت بيشتر اتفاق افتاده و محل بحث است. نهایتاً با و مکتب اهل اماميه و اهل تسنن، انتقال بين مکتب خلفا

خلفا به مکتب  ۀ، انتقال از مدرسمجمع البيانتوجه به اینکه در تحقيق حاضر به سبب شيعی بودن تفسير 

توان گفت: روایات منتقله، روایاتی هستند که از مدرسه و مکتب خلفا به شود میبررسی می ^بيتاهل

 ^راه پيدا کرده است و از آن تلقی به روایت منسوب به یکی از معصومان ^بيتتب و مدرسۀ اهلهای مککتاب

 اند، از نظر دور نخواهد ماند.روایاتی که از دیگر مذاهب نيز وارد کتب اماميه شده ،شده است. با این حال

بودن طرق و اسناد آن مشخص ویژه در منابع اوليه به دليل معلوم  است که اخبار منتقله به دیگر آن ۀنکت

روی اند. از اینهای بعدی این تمييز و تشخيص از بين رفته و حدیثی شيعی تلقی شدهباشند، اما در دورهمی



شود که صاحبان کتب اوليه و متقدم کتب اوليه نقش واسطه در انتقال این اخبار را دارند، اما اخباری دیده می

 و در منابع آنان به عنوان خبری امامی مورد توجه قرار گرفته است.  اندتهنيز به منتقله بودن آن توجه نداش

نوع نگاه علامه عسکری به اصطلاح روایات منتقله، مثبت نيست و آن را یک نوع ضعف و دليلی برای رد 

 قرار داده - مانند آنچه در مواجهه با بخشی از روایات مربوط به تحریف قرآن انجام داده - نمودن روایت

مواردی  ،توان روایات منتقله را به دو نوع استوار و نا استوار تقسيم نمود. به عبارت دیگرمی ،است. با این حال

که علامه عسکری به عنوان روایات منتقله ذکر نموده و از آن به عنوان دليلی برای ضعف و طرح روایت 

امعتبر است. اما این امکان نيز وجود دارد که استفاده کرده است، مواردی است که روایت منتقله نا استوار و ن

آن حدیث  ۀبتوان با استفاده از خانواد ، ولییک روایت به عنوان روایتی منتقله وارد منابع شيعی شده باشد

توانند به عنوان مؤیدی برای استواری روایت منتقله باشند، اعتبار آن را اثبات یعنی روایاتی که لفظاً و معناً می

مانند آنچه علامه عسکری در کتاب قرآن و  - یعنی اثبات نا استواری روایت منتقله ،صورت اول نمود. در

ها اندک باشد، هرچند تعداد آن ^بيتپالایشی در احادیث مکتب اهل - روایات المدرستين انجام داده است

 ^بيتات مکتب اهلیعنی اثبات استواری روایت منتقله، بر غنای روای ،صورت خواهد گرفت. در صورت دوم

 افزوده خواهد شد. -هرچند تعداد روایات منتقله استوار کشف شده کم باشد - یبه ویژه از لحاظ کمّ

شان از نظر قواعد حدیثی اماميه اثبات گردد ها به لحاظ کشف ادله استواریای که اعتبار آنروایات منتقله

 مذهب شيعه و اهل تسنن نيز قرار گيرند. های تقریبی دوبحث ۀتوانند در گام بعدی آغاز کنندمی

 ،یک روایت منتقله که مشخص باشد از معصوم نقل نشده آیاسؤالی که ممکن است پيش آید این است که 

 ،شود آرید؟ در پاسخ گفته میوحاضر لحاظ ش ۀهای مقالتواند در بررسیمی ،بلکه از صحابی نقل گردیده

مانند ابن عباس و ابن مسعود صورت گرفته باشد که در ظاهر  ،لقدراای جليلزیرا چه بسا نقلی از صحابه

مانند اخبار مربوط  ،اما در موضوعاتی مطرح شده است که قابليت اجتهاد شخصی ندارند ،سخن معصوم نيست

شود سخن آنان به قيامت و بهشت و جهنم، فرشتگان و امور غيبی. در این صورت است که احتمال داده می

توان استواری آن را اثبات نمود و آوری قراینی میبا جمع ،باشد. بنابراین ×و یا علی |تعاليم پيامبر زبر گرفته ا

کلامی گفته باشند به هيچ وجه  توان اجتهاد کرد،اما اگر در موضوعاتی که می .به روایت معصوم ملحق نمود

آنان است که به عنوان روایت حجت  بلکه رأی اجتهادی ،ها را به عنوان یک راوی پذیرفتتوان سخن آننمی

توان به عنوان یک مؤید برای تقویت اعتبار روایات اما می ،مانند برخی اجتهادات لغوی و فقهی آنان ،نيست

 مورد استفاده قرار داد.

 تعبير دیگری از روایات منتقله



منقولات که یا به صورت عام  یند انتقال برخیابرخی از پژوهشگران مانند ابو شهبه و دکتر عصام العماد، به فر

و از مذاهب و ادیان دیگر به دین اسلام انجام شده و یا به گونه خاص از کتب عامه به کتب اماميه صورت 

؛ 341: 1403)ابوشهبه،  اندنام برده «اخبار دخيله»اند و از اخبار ذکر شده به عنوان گرفته است توجه کرده

که عنوان کتاب علامه تستری گردیده است، با توجه  «لاخبار الدخيلۀا»البته اصطلاح  .(606: 1387جبوری، 

: 1401)تستری، گردد معنای عامی دارد که شامل روایات تحریف شده و جعلی می ،به فهرست کتاب مذکور

 ،عموم و خصوص من وجه است ۀمورد نظر علامه تستری و روایات منتقله رابط ۀبين اخبار دخيل (؛3-5 /1

توان جزئی از اما روایات منتقله استوار را نمی ،منتقله نااستوار، قسمی از اخبار ساختگی هستند زیرا روایات

 اخبار دخيله دانست.

 بندی روایاتجایگاه روایت منتقله در تقسيم

توان بدین صورت گيرند میروایات منتقله در تقسيم بندی کلی روایات در چه جایی قرار می مطلب را اما این

 :شرح داد

 ند: ااند سه نوعروایات با لحاظ مکتبی که در آن روایت شده

مثلاً روایتی فقط در منابع اهل تسنن نقل گردیده  .مختصه یعنی اختصاص به یک مذهب و فرقه دارد .الف

قرار دارد و در منابع عامه و غير شيعی  ^بيتاهل ۀشود یا در کتب مدرساست و در کتب شيعی دیده نمی

  .وجود ندارد

 مشترکه یعنی هم در منابع عامه نقل گردیده است هم در کتب شيعه. .ب

منتقله که طبق تعریفی که ارائه شد روایتی است که از فرقه و مذهبی به فرقه و مذهب دیگر انتقال یافته و  .ج

خلفا و اهل تسنن به  ۀمثلاً روایتی از مدرس .سپس در مقصد، به سر مکتبان آن مذهب منسوب شده است

بيت و اماميه راه یافته و سپس در اثر اسباب و عللی به عنوان یک روایت شيعی مختصه یا منابع مدرسۀ اهل

 نيز منسوب شده است. ^حداقل مشترکه تلقی گردیده است که به معصومان

در  گونه که قبلاً بيان گردید،بندی درونی روایات منتقله نيز ذکر گردد. هماناکنون جای آن دارد که تقسيم

توان به صورت مطلق و فقط به حاضر در صدد بررسی آن است، روایات منتقله را نمی مقالۀای که فرضيه

بلکه روایات راه یافته از سایر  ،طرح نمود و کنار گذاشت ^بيتصِرف انتقال از مدرسۀ خلفا به مدرسۀ اهل

 دو گروه جای داد: توان درعشری را میاها به ویژه اهل تسنن به تفکر اماميه اثنفرقه



ش مورد تأیيد عالمان دینی ویعنی آن دسته از روایات منتقله که با بررسی و کا ،اول: روایات منتقله استوار

 امامی قرار گرفته است.

اماميه مورد تأیيد اکثر عالمان قرار نگرفته یا با  ۀای از اخبار در اندیشیعنی دسته ،دوم: روایت منتقله نا استوار

مختلف اثبات گردیده است. اتفاقاً بيشترین محل بحث و نقد و نقض  ۀقان، نااستواری آن به ادلش محقوکا

در اخبار منتقله، همين قسم اخير است که توجه محققان را به بحث از اخبار منتقله و بررسی آن سوق داده 

  است.

یند انتقال حدیث ابين الادیانی فرتوان تقسيم دیگری نمود. اگر با نگاه از لحاظ دیگر روایات منتقله را می

نوعی  -که بعداً به عنوان روایتی از معصوم تلقی شده است  - توان بخشی از اسرائيليات راملاحظه شود، می

همان انتقالی است که مثلاً از  ،المذاهبی باشدروایت منتقله دانست که یا استوارند یا نا استوار. اما اگر نگاه بين

 مذهب اماميه وارد شده است.فرقه اهل تسنن به 

اصطلاحی که توسط علامه عسکری فقط در خصوص روایات انتقال داده  ۀتوان با توسعدر این نوشتار نيز می

آن هم با یک نگاه منفی نسبت به آن روایات به کار رفته است،  ^بيتشده از مدرسۀ خلفا به کتب مدرسۀ اهل

ها تلقی به سخن البته با این ویژگی که از آن ؛هبی نيز به کار بردآن را برای انتقالات بين ادیانی و بين مذ

 گونه نباشد.معصوم شده باشد و این

 گردد.بررسی می مجمع البيانای از روایات منتقله در حوزه قصص انبيا از تفسير در ادامه نمونه

 ×حضرت صالح ۀروایت چشم

اء و شمس و امثال آن آمده است، مفسران به های هود و شعرکه در سوره ×دربارۀ داستان حضرت صالح

ای که در را دربارۀ چشمه ×اند. مرحوم طبرسی روایتی مرسل از امام علیتبعيت از آیات مربوط، بحث کرده

 قالَ هذِهِ ناقَۀٌ لهَا شِرْبٌ وَ لکَمْ شِرْبُ یومٍْ معَْلوُم»نقل کرده است: آیه این جوشيد، ذیل  ×زمان حضرت صالح

آسا( است که سهمى از آب براى اوست، و سهمى از (؛ )صالح( گفت: این ماده شترى )معجزه155)شعراء/ 

به روایت گفته  -(113 /1415:10)آلوسی، آلوسی  جز -اما مفسران دیگر  «آب در روزى معين براى شماست

 اند.ای نداشتهشده اشاره

 ×روایت چشمه حضرت صالحمتن و ترجمه 

گردد، عنوان می «×حضرت صالح ۀروایت چشم»حاضر با نام  ۀکه در رسال ع البيانمجممتن و ترجمه روایت 

 در ادامه خواهد آمد:



فی الأرض هی التی فجرها الله لصالح فقال لها شرب و لکم  ثأنه قال إن أول عين نبع ×روی عن أميرالمؤمنين

اى که در زمين اولين چشمهت: روایت شده اس ×نااز اميرمؤمن ؛(313 /7: 1372)طبرسی،  شرب یوم معلوم

 .جوشيد، همان بود که خداوند براى صالح ظاهر کرد و صالح گفت: یک روز براى او و یک روز براى شما

 در منابع شيعه ×روایت چشمه حضرت صالح

 مجمع البياناز آن را برخی تفاسير روایی  ، اماروایت گفته شده در هيچ یک از منابع روایی شيعه نيامده است

 .(9/501: 1368؛ قمی مشهدی، 63 /4: 1415؛ عروسى حویزى، 47 /4: 1415)فيض کاشانی،  اندقل کردهن

 در منابع عامه× حضرت صالح ۀروایت چشم

 اندآن را نقل کرده مجمع البيانبرخی از  ، اماروایت گفته شده در هيچ یک از منابع روایی عامه نيامده است

 .(113 /1415:10)آلوسی، 

 ×حضرت صالح ۀروایت چشممخالف با  یثاحاد

دانند که موسی جوشيده شده روی زمين را چشمه آب حياتی می ۀروایات دیگری وجود دارد که اولين چشم

 شود.اشاره می هاه آنماهی مرده و نمک آسودشان را در آن شستند و زنده شد. در ادامه ب ‘و یوشع

 هروایت صالح بن عُقب .الف

لحْکَمِ بنِْ رَضیِ اللَّهُ عنَهُْ قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عبَْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَينِ بْنِ أَبیِ الخْطََّابِ عَنِ ا حَدَّثَنَا أَبیِ

 نَبَعتَْ عَينٍ  اول ولُونَ إِنَقَالَ ]اليهودی[ وَ أَنْتُمْ تَقُ ...قاَل ×مِسکْينٍ الثَّقَفیِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَۀَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

الْعَينُ الَّتیِ بِبَيتِ الْمَقْدسِِ وَ کذَبتْمُْ هیِ عيَنُ الْحيَاۀِ الَّتیِ غَسلََ فِيهاَ یوشَعُ بنُْ نُونٍ السَّمَکۀَ وَ  الْأَرضِْ  وجَْهِ عَلىَ

أَحَدٌ إِلَّا حَيی قَالَ صَدقَتَْ وَ اللَّهِ إنَِّهُ لَبخِطَِّ هَارُونَ وَ إمِلْاَءِ  هیِ الْعَينُ الَّتیِ شَربَِ منِْهَا الخْضَِرُ وَ لَيسَ یشْربَُ منِهَْا

 ؛(227 /:1403؛ طبرسی، 1/301: 1359؛ ابن بابویه، 53 /1: 1378؛ ابن بابویه، 476 /2: 1362)ابن بابویه،  مُوسىَ

روی زمين جوشيد، آن است که در بيت ای که بر گویيد: اولين چشمهبه یهودی فرمود: شما یهودیان می ×علی

حيات است که یوشع بن نون ماهی )مرده( را در آن  ۀکه دروغ گفتيد. بلکه آن چشمالمقدس است در حالی

گردد. مگر اینکه زنده می ،نوشدکس از آن نمیشست و همان چشمه است که خضر از آن نوشيد و هيچ

 ه خط هارون و املای موسی موجود است.یهودی گفت: راست گفتی به خدا قسم، این مطلب ب

 بررسی سندی



اند مانند علی بن الحسين بن موسی در سند مذکور افرادی وجود دارند که از سوی رجاليون شيعه، توثيق شده

محمد بن  (177: همان)نجاشی،  سعد بن عبد الله؛ (398 /12: 1411؛ خویی، 261: 1365)نجاشی،  بن بابویه

 .(96 /2: 1403؛ اردبيلی، 334: همان)نجاشی،  ابالخطالحسين بن ابی

توان حکم به به سبب برخی قراین می ،باید گفت: گرچه او توثيق نشده است ،الْحکَمِ بْنِ مسِکْينالبته دربارۀ 

 کنندکه جز از ثقه نقل نمی نصر البزنطیبیاوثوق او داد مانند روایت کردن ابن ابی عمير و أحمد بن محمد بن 

 .(175 /4: 1417 )نوری،

؛ 459: 1383؛ حلی، 69: 1406)ابن غضائری، گفته شده که غالی و کذاب است  صَالحِِ بْنِ عقُبَْۀ بارۀاما در

به دليل وجود قراینی مانند روایت کردن افرادی چون یونس بن  :دیگوی؛ محدث نوری م(230: 1381حلی، 

ها افرادی از راویان حمد بن یحيی و اینکه قمیروایت محمد بن ا ،عبدالرحمن که از اصحاب اجماع است

ها اند و صالح بن عقبه از اسثنا شدهنوادر الحکمه محمد بن احمد بن عيسی را به سبب ضعف استثنا کرده

اند، از غضایری گرفته شده است که طعن او آنچه دربارۀ صالح بن عتبه به غالی وکذاب بودنش گفته ،نيست

ظهور کلمه مصنف که صالح بن عقبه را دارای  .ح وی نشود سبب جرح نيستبه یک راوی اگر باعث مد

نویسد: الله خویی نيز میآیت .(362 /4: 1417)نوری،  دانند، در کتاب مورد اعتماد اصحاب استمصنف می

زیرا نسبت کتاب به ابن غضایری معلوم نيست و ازطرفی  ،جرح غضائری نسبت به صالح بن عقبه تأثيری ندارد

 ،بنابراین .(85 /10: 1411)خویی،  م صالح بن عقبه در روایات تفسير علی بن ابراهيم آمده است و ثقه استه

 ثقه بودن وی بعيد نيست.

در نتيجه سند روایت مذکور، با توجه به تردد احتمال بين ثقه یا ممدوح بودن برخی از راویان، صحيح یا 

 حسن است که در هر حالت معتبر است.

 ت مرفوع دیلمیروای .ب

 نقل کرده است: ×دیلمی نيز روایت مذکور را با تغایر لفظی کمی به صورت مرفوع از امام صادق

المقدس ای است که در بيتکنند آن چشمهیهود گمان می ،ای که بر روی زمين جوشيداما اینکه اولين چشمه

و جوان همراهش  ×است که موسی حيات و زندگی ۀبلکه آن چشم ،که دروغ گفتنددر حالی ،زیر سنگ است

سودی که همراهشان بود در آن شست و شو دادند که زنده شد و بدان رسيدند که یک ماهی شور و نمک

قرنين بدان لاما ذوا ،از آن نوشيد ×مگر اینکه زنده گردد. خضر ،ای نيست که آب آن چشمه به او بخوردمرده

 .(320 /2: 1412)دیلمی،  دست نيافت



 یبررسی سند

با توجه به شباهت متنی آن با حدیث  ،گفته، از لحاظ سندی، به سبب رفع، ضعيف استگرچه روایت پيش

 قبلی که مسند بود، ضعف سند آن قابل جبران است. 

 روایت ابو طفيل .ج

آید و سند شيخ روایتی نيز توسط کلينی و شيخ صدوق روایت شده است که سند آن به نقل از شيخ کلينی می

 ر ادامه خواهد آمد.صدوق د

الْقَاسمِِ، عَنْ حَيانَ السَّرَّاجِ، عَنْ دَاودَُ  عِدَّۀٌ منِْ أَصْحاَبِنَا، عَنْ أحَمَْدَ بنِْ مُحمََّدِ بنِْ خَالِدٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن

 ×بیِ بکَرٍ یوْمَ مَاتَ، و شَهِدتُْ عمَُرَ حِينَ بُویعَ و عَلیِبْنِ سُلَيمَانَ الْکساَئِی، عَنْ أَبیِ الطُّفَيلِ قَالَ: شَهِدتُْ جِنَازَۀَ أَ

و جْهِ الْأَرْضِ: أَی  ... قَالَ: أخَْبِرْنیِ عَنْ ... اول عَينٍ فَاضتَْ عَلىجَالِسٌ نَاحِيۀً، فَأقَْبَلَ غُلَامٌ یهوُدِی جمَِيلُ الْوجَْه

 .(299 /1: 1359؛ ابن بابویه، 689 -688 /2: 1429، )کلينی ×عَينٍ هیِ؟ فَأَجَابَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنيِنَ

های یهودی در حدیث ذکر گردیده نيامده و فقط اصل واقعه و سؤال ×های امام علیدر روایت ابوطفيل پاسخ

 است.

 بررسی سندی

؛ 226: 1365)نجاشی،  «عبدالله بن القاسم»با توجه به کذاب و غالی بودن افرادی از سند شيخ کلينی مانند 

اند مانند احمد بن محمد بن خالد ، سند ضعيف است؛ گرچه دیگر رجال سند ثقه(341: 1427طوسی، 

 .(42 /6: 1416؛ مازندرانی، 139: 1381)حلی،  محمد بن خالد]البرقی[ (76: 1365)نجاشی، 

خ صدوق اسناد شي -که در سند قبلی بررسی گردید –با توجه به ضعف عبدالله بن قاسم و داود بن سليمان 

 نيز ضعيف است.

 هروایت عمر بن سلم .د

 روایت اول:

 جوهری آورده است:

ا محَُمَّدُ بْنُ یحْيى حَدَّثَنیِ أَبُو عَلیِ الْحَسَنُ بْنُ علَیِ السُّلمَیِ قَالَ: حَدَّثَنَا أحَمْدَُ بْنُ أَیوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قاَلَ: حَدَّثَنَ

قَالَ: شَهِدتُْ  بْنُ عَامِرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيماَنَ عنَْ أَبیِ هَارُونَ الْعَبْدِی عَنْ عمَُرَ بْنِ سَلمََۀ الْأَزْدِی، قاَلَ: حَدَّثَنَا سعَيِدُ



قَالَ: لَمَّا  فمََا ذَاک؟ مَشْهَداً مَا شَهِدْتُ مِثْلَهُ کانَ أَعْجبََ عِنْدِی؛ وَ لَا أَوْقَعَ عَلىَ قَلْبیِ مِنْهُ، قَالَ: فَقِيلَ: یا أَبَا جَعْفَرٍ

... وَ  قَدْ أقََرَّ لَهُ بِالمَْدِینَۀِ یهوُدهَُا أَنَّهُ أَعْلمَهُُمْ. مَاتَ أَبُو بکَرٍ أقَْبَلَ النَّاسُ یبَایعوُنَ عمَُرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِذْ أقَْبَلَ یهُودیِ

اما أنَْتمُْ فَتَقُولُونَ: إِنَّ اول عَينٍ : ×... فَقَالَ لَهُ عَلیِ؟ هیِ عَينٍ أَخْبِرْنیِ عَنْ اول عَينٍ فَاضتَْ عَلىَ وجَْهِ الْأرَضِْ أیَ

ا تَقُولُونَ، فَاضتَْ عَلىَ وجَْهِ الْأَرْضِ عَينُ اليقور ]الْيقُودِ[، وَ هیِ الْعَينُ الَّتیِ تَکونُ فى بَيتِ الْمَقْدسِِ وَ لَيسَ هُوَ کمَ

هَا موُسىَ بْنُ عِمْرَانَ وَ فَتَاهُ، وَ مَعَهُمُ النُّونُ الْمَالِحَۀُ فَسَقَطتَْ فِيهَا فَحَييتْ وَ وَ لَکنَّهَا عَينُ الْحَياۀِ الَّتی وَقَفَ عَلَي

عمر بن سلمه گوید:  ؛(16 -14: 1405)جوهرى بصرى، ... ءٌ مِنْهَا الَّا حيیکذَلکِ مَاءُ تِلْک الْعَينِ لَا یصِيبُ شیَ

عرض شد: آن چيست؟  ×د آن به تعجب وادار نکرده بود. به امام باقرای را دیدم که تا حالا چيزی مرا ماننمنظره

فرمود: هنگامی که ابوبکر مرد، مردم با عمر بن خطاب بيعت کردند. در آن زمان یک شخص یهودی در مدینه 

ای که روی زمين جوشيد ... اولين چشمه ل کرد کهؤادانستند آمد و از خليفه سکه او را داناترین یهودیان می

المقدس ای است به نام یقور که در بيتدر پاسخ فرمود: شما یهودیان معتقدید که آن چشمه ×ه بود؟... علیچ

بلکه اولين چشمه همان بود که موسی با جوان همراهش به آن رسيدند و یک ماهی  ،است، اما چنين نيست

 شودهر چيزی در آن زنده می ای است کهسود داشتند که در آن رفت و زنده شد. آب این چشمه به گونهنمک

. ... 

 بررسی سندی

أَبو هَارُون الْعَبْدی که نام او در سلسله اسناد تفسير علی بن ابراهيم قمی آمده است  تمامی افراد سند به غير از

به سبب مجهوليت  (،81 /23: 1411)خویی، شود الله خویی یکی از توثيقات عام محسوب میو به نظر آیت

 ند. اضعيف

 روایت دوم:

 نعمانی نيز روایت مشابهی را به طریق ذیل آورده است:

مُفضََّلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سعَِيدٍ ابْنُ عقُدَْۀَ الکْوفیِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْ

يمَ مِنْ کتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مِهْزَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَاقَانُ بْنُ سُلَيمَانَ الْخَزَّازُ عَنْ إِبْرَاهِ قَيسِ بْنِ رُمَّانَۀَ الْأَشْعَریِ

بیِ الطُّفَيلِ عاَمرِِ وَ عَنْ أَ |عَنْ أَبیِ هَارُونَ الْعَبْدِی عَنْ عمَُرَ بْنِ أبَیِ سَلمََۀَ رَبِيبِ رسَوُلِ اللَّهِ بْنِ أَبیِ یحْيى المَْدَنیِ

 . (97: 1397)نعمانی،  بنِْ وَاثِلَۀَ

 ند، ضعف وجود دارد. ادر سند ابو العباس نيز با توجه به وجود ابو هارون عبدی و عمر بن ابی سلمه که مهمل

 .(168 /2: 1417؛ طبرسی، 423: 1404)حلبی،  انددیگران نيز روایت گفته شده را آورده



 سلام بن صالح هرویروایت عبد ال .ه

 کند:ای در زمان نوح را تأیيد میروایتی نيز وجود دارد که قسمتی از آن وجود چشمه

نَا  هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَحَدَّثَنَا أحَْمَدُ بْنُ زِیادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانیِ رَضیِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلیِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ 

عَنْ أَبِيهِ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ  ×الْهَرَوِی قَالَ حَدَّثَنَا عَلیِ بنُْ مُوسىَ الرِّضَا أَبُو الصَّلتِْ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صاَلِحٍ

أَتىَ عَلیِ بْنَ  قَالَ ×بِيهِ الحْسَُينِ بْنِ عَلیِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عنَْ أَبِيهِ مُحمََّدِ بْنِ عَلیِ عَنْ أَبِيهِ عَلیِ بنِْ الْحُسَينِ عَنْ أَ

المُْؤْمِنِينَ أَخْبِرْنیِ عنَْ  أَبیِ طَالبٍِ قَبْلَ مَقْتَلهِِ بِثلَاَثَۀِ أیَامٍ رجَُلٌ مِنْ أشَْرَافِ بَنیِ تمَيِمٍ یقَالُ لَهُ عمَْرٌو فقَاَلَ یا أَمِيرَ 

دِرخَتُْ وَ کانَ یافثُِ بْنُ نُوحٍ غَرسَهََا علَىَ عْبُدوُنَ شجَرََۀَ صَنَوْبَرٍ یقاَلُ لَهَا شَاهْ أَصْحَابِ الرَّسِّ ...قال... کانُوا قَوْماً ی

 ×از امام حسين ؛(41 /1: 1385)ابن بابویه،  ... بَعْدَ الطُّوفَانِ ×لِنَوْحٍ یقَالُ لهَاَ رُوشاَبُ کانتَْ أُنْبِعتَْ  شَفِيرِ عَينٍ 

بنوتميم به نام  ۀشهيد شود، مردى از اشراف قبيل ×طالبعلی بن ابیز آنکه امام نقل شده است: سه روز پيش ا

...  ... امام پاسخ داد: عمرو خدمت آن حضرت آمد و عرض کرد: یا أميرالمؤمنين خبر بده مرا از اصحاب رس

وح کاشته پرستيدند، آن درخت را یافث بن نگفتند میاند درخت صنوبرى که آن را شاه درخت میقومى بوده

اند، و آن چشمه بعد از طوفان براى حضرت گفتهاى که آن را روشاب میو غرس نموده بود، در کنار چشمه

 . ... نوح بيرون آمده بود

 بررسی سندی

بنُْ  ، عَلیِ(125 /1: 1418)تفرشی، مانند احَْمَدُ بْنُ زیِادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَداَنیِ  ،با توجه ثقه بودن غالب افراد سند

 (24: 1365)نجاشی، الْهَرَویِ عامی مذهب  أَبُوالصَّلتِْ عَبْدُالسَّلَامِ بنُْ صَالحٍِ  ،(260: 1365)نجاشی، إِبْرَاهِيم قمی 

 است. ، سند حسن (291 /1: 1411؛ خویی، 4: 1381)حلی، إِبْرَاهِيمَ بنِْ هَاشم و مدح قریب به وثاقت 

 بررسی دلالی

تواند اولين چشمه جوشيده روی صالح نمی ۀآید این است که چشمفته شده بر میآنچه از بررسی روایات گ

تواند آن را بپذیرد و نه روایات مربوط. اما به عنوان نمونه زمين می ۀزمين باشد، زیرا نه تاریخ پيدایش کر

به  ،اردواقع در شهرری استان تهران، قدمت بسيار زیادی د «چشمه علی»دهد که شواهد تاریخی نشان می

 ۀاین در حالی است که به گفت .(82: 1385)اطلس کامل تهران،  رسدای که تا هشت هزار سال پيش میگونه

سده هجدهم و سيزدهم قبل از ميلاد یا دو هزار و پانصد سال  ۀنهایتاً در ميان ×برخی محققان، حضرت صالح

؛ 1/232: 1383)بيومى مهران،  زیسته استد میقبل از ميلاد و یا سال دو هزار و نهصد و نود و دو قبل از ميلا

 .(494 /1: 1386؛ صفایی حائری، 23: 1376چلپی، 



 : در قرآن کریم آمده است

یهيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا أَلْوانهُُ ثُمَّ  أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَکهُ ینابيعَ فیِ الْأَرْضِ ثُمَّ یخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُختْلَِفاً

اى که خدا از آسمان آبى فروفرستاد آیا نظر نکرده ؛(21: )زمر الْأَلْباب لِأُولیِ ذلِک لذَِکرى ثُمَّ یجعْلَهُُ حطُاماً إِنَّ فی

هاى متفاوتش بيرون آن زراعتى را با رنگ ۀوسيله هایى که در زمين است وارد نمود، سپس بو آن را به چشمه

گرداند؟! قطعاً در این سپس آن را درهم شکسته مى ،بينىگردد، پس آن را زرد مىسپس خشک مى ،ردآومى

 .)مطلب( تذکرى براى خردمندان است

ها پر آب شده است. منطقی نيز این است زمان با بارش باران، چشمهدهد که همنشان میاین آیه و مانند آن 

کره زمين باشد که به وسيله آن، درختان و گياهان و جانداران حيات های مربوط به که باران از اولين پدیده

آثارِ رحَمْتَِ اللَّهِ کيفَ یحیْ  فاَنْظُرْ إِلى»فرمایند: که آیات دیگری میپيدا کنند و به زندگی ادامه دهند. چنان

پس به آثار رحمت الهى بنگر  ؛(50)روم/  قَدیرءٍکلِّ شَی  هُوَ عَلىوَ الْأَرْضَ بَعْدَ موَْتِها إِنَّ ذلِک لمَحُیْ المْوَْتى

کند؛ قطعاً آن )خدا( زنده کننده مردگان است و او بر هر چيزى که چگونه زمين را بعد از مردنش زنده مى

ریزد، ابرهایى مراد از رحمت خدا بارانى است که از ابرها فرو مىگوید: که علامه طباطبایی میچنان «.تواناست

ادها گسترش یافته و آثار آن عبارت است از هر چيزى که بر آمدن باران مترتب شود، چون گياه ب ۀکه به وسيل

)طباطبایی،  آثار حيات یافتن زمين بعد از مردنش نيز هستند ،نداو درخت و ميوه، که در عين اینکه آثار باران

1417 :16/202). 

پيدایش باران و تاریخ باران را با تاریخ جریان هر ها را با توان تاریخ جاری شدن چشمهچگونه می ،بنابراین

 نوع حيات در زمين یکسان ندانست؟!

ها نقل شده است که پس از خلقت آسمان و زمين، مخلوقات دریایی در اقيانوس ×روایتی نيز از امام صادق

آفرینش دهد که پس از لذا این مطلب نشان می .(437: 1419)خصيبی، ها و رودها ساکن شدند و چشمه

 ها ساکن شوند.اند در آناند که مخلوقات مربوط توانستهها به وجود آمدهها و زمين، چشمهآسمان

از سوی دیگر، وجود روایاتی مسند که برخی دارای سند معتبری هستند مبنی بر اینکه اولين چشمه مربوط 

است که  ×رت صالححض ۀو جریان آب حيات، در تعارض با روایت چشم ×است به زمان حضرت موسی

 آن نيز به سبب ارسال، ضعيف است.

ها اسی که چشمهنششناسی و دیرینای مانند گواهی تاریخ و علم زمينبا توجه به قراین منفصله توانمیالبته 

کنند را به معنا منصرف کرد که ها صحبت میکه از اولين چشمهرا اند، روایاتی از ابتدای خلقت جاری بوده



توان العاده است. در این صورت میهای خارقای با ویژگیآب حيات یا چشمه ۀها، اولين چشمنمقصود از آ

حضرت  ۀند یا مانند روایت چشماتوجيه نمود که مقصود از روایاتی از این دست که ناظر به چشمه آب حيات

عاده بودن، چشمه صالح از منظر صِرف خارق ال ،اندها را اولين دانستهاز حيث خرق عادت بودن، آن ×صالح

انگيز آن را این دانست که وقتی ناقه های اعجابتوان یکی از ویژگیها، میزیرا بنا بر برخی نقل ،اول است

)کلينی،  گشتندای که همه سيراب میبه گونه ،دادنوشيد، به قوم ثمود شير میهای آن را میآب ۀیک روز هم

ای بود که برای بدان رسيد همان چشمه ×ای که موسیچشمهدارد که  این احتمال نيز وجود .(442 /15: 1429

 ناقه صالح و قوم او به وجود آمده بود.

در هيچ منبع شيعه و  ×حضرت صالح ۀماند، این است که محتوای روایت چشماما ایرادی که هنوز باقی می

دهد که شود. این نشان میده میآب حيات به تعداد زیادی دی ۀاما روایات مربوط به چشم ،سنی نيامده است

خود مطلب را بيان کرده و مضمون روایات چشمه آب حيات حضرت  ۀیا مرحوم طبرسی با تکيه بر حافظ

به کار برده است که البته با شأن علمی این مفسر بزرگ همخوانی  ×را به اشتباه برای حضرت صالح ×موسی

را رؤیت و  ×حضرت صالح ۀربوط به قصص، روایت چشمیا در کتابی غریب و غير مشهور به ویژه م ،ندارد

 سپس نقل نموده است.
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Abstract 

Among the existing numerous traditions, there are some traditions which, according 
to some pieces of evidence, have been moved from Sunni sources to Shia books. 
These traditions have been literally described by Allamah Askari as “transferred 
traditions”. Some of the tafsir-related traditions found in Majma’ul Bayan especially 
those dealing with the prophets’ stories such as the narration concerning Prophet 
Salih’s spring are particular to Tabarsi who is very likely to have taken those traditions 
from Sunni books about the stories of prophets because they are generally 
inconsistent with the traditions recorded in Shiite sources, not to mention the fact that 
they cannot be found anywhere else in any other important and reliable Shia sources. 
In view of the fact that these traditions are mursal (meaning hurried) or poor in terms 
of the chain of transmission and there are numerous other traditions in Shia books 
which clearly contradict them, it can be said that the tradition concerning Prophet 
Salih’s (water) spring is unstable and shaky.  
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